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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

شـهامت|‌هر‌چنـد‌آسـیب‌دیدگی‌باعـث‌

له‌محلـه‌ رده‌سـا شـده‌نوجـوان‌چها
تـه،‌ ‌دنیـای‌مسـابقات‌کارا ‌از ‌مـادر مهـر

‌علاقـه‌ ‌بمانـد‌امـا‌نتوانسـته‌اسـت‌از دور
‌رزمـی،‌ذره‌ای‌کـم‌کنـد.‌الینـا‌ او‌بـه‌ایـن‌هنـر

‌کارنامـه‌ بهـاری،‌دارنـده‌کمربنـد‌سـبز،‌کـه‌در
افتخـارات‌ورزشـی‌اش،‌مدال‌هـای‌رنگانـگ‌

‌را‌دارد،‌روزهای‌نقاهت‌ قهرمانی‌اسـتان‌و‌کشـور
‌و‌پرداختـن‌بـه‌ را‌بـا‌تمرین‌هـای‌ورزشـی‌سـبک‌تر

‌علاقه‌مندی‌هایـش‌سـپری‌می‌کنـد،‌بـه‌ایـن‌امیـد‌ دیگـر
‌بهبـود‌پیدا‌کنـد‌و‌دوباره‌بتوانـد‌روی‌تاتامی‌ کـه‌هرچـه‌زودتر

‌بیافرینـد. سـالن‌های‌مسـابقات‌افتخـار

‌ماجرای‌○●� از
آسیب‌دیدگی‌ات‌بگو.

دو سـال پیـش، حیـن تمرین در 
باشـگاه، زانویـم آسـیب دیـد و 
درد گرفـت. متأسـفانه توجهـی 
نکـردم و بـا همـان وضعیـت در 

مسابقات شرکت کردم. 
یـم بـه  نو ا نجـا هـم ز آ
زانـوی حریـف برخـورد 
کرد و درد، شدت گرفت. 

یکـی دو بـار هـم در 
ن  ، بـا همـا سـه ر مد
زانوی آسیب دیده، 
زمیـن خـوردم. فعـلا 
 ، کتـر صیـه د بـه تو
نباید ورزش سنگین 
انجام بدهم تا بهتر 

شوم.

کاراته‌دور‌شـده‌ای.○●� ‌دنیای‌ با‌این‌حسـاب،‌از
نه کاملا. هفته ای یک بار می روم باشگاه و زیر نظر مربی ام، شیهان 

مرضیه حسینی، تمرین می کنم.

‌کاراته‌به‌دسـت‌آورده‌ای؟○●� تـا‌الان‌چـه‌افتخاراتی‌در
از سـال ۱۴۰۰ تـا ۱۴۰2، هشـت مـدال قهرمانـی اسـتانی و کشـوری بـه 

دسـت آوردم.

و‌○●� خانـواده‌ کنـش‌ وا
و‌ جسـمی‌ شـرایط‌ بـه‌ اطرافیانـت‌
‌اسـت؟ علاقـه‌‌ات‌بـه‌ورزش‌چطور
خانـواده  پنج نفـره مـا با این شـرایط آشـنا 
هسـتند؛ چـون خودشـان اهـل ورزش انـد. 
پـدرم قبـلا کشـتی می گرفت و بـرادر بزرگم 
هم الان کشتی گیر است. برادر کوچکم، 
ژیمناسـتیک تمرین کرده است و مادرم 
قبلا به کلاس تکواندو می رفت. ثبت نام 

مـن در کلاس کاراتـه هـم بـا تشـویق مـادرم بـود. 
الان تنهـا خواسته شـان ایـن اسـت کـه مراقـب 

حـرکات زانویم باشـم.

ورزش‌○●� دنیای‌ به‌ بتوانی‌ می‌کنی‌ فکر‌
قهرمانی‌برگردی؟

بله، مطمئنم که خوب می شوم و کاراته را ادامه می دهم. 
مـن آرزو دارم یـک مربـی خوب بشـوم، باشـگاه راه بیندازم 
و هـوای کسـانی را داشـته باشـم کـه اسـتعداد دارنـد امـا پـول 

ندارند شـهریه بدهند.

اصلی‌ترین‌مشوق‌هایت‌چه‌کسانی‌هستند؟○●�
خانـواده ام هوایـم را دارنـد و مـن را تشـویق می کننـد. با این  حـال در 
ورزش، مربـی ام و انگیزه هـای خـودم از همـه بیشـتر، مـن را بـه جلـو 

حرکـت می دهنـد.

این‌ماه‌ها،‌جای‌خالی‌تمرینات‌سنگین‌و‌حضور‌در‌○●�
کاراته‌را‌چطور‌پر‌می‌کنی؟ مسابقات‌

صبح هـا به مدرسـه می روم و عاشـق درس خواندن هسـتم. عصرها 
بـه کلاس زبـان مـی روم و الان تـرم  بـالا هسـتم که نیـاز بـه تمرین زیاد 
دارد. سـیاه قلم را تـازه شـروع کرده ام و یـک روز در هفته کلاس دارم. 
دو روز در هفتـه کلاس شـنا دارم. ورزش جالبـی اسـت و دوسـت دارم 

آن را کنـار کاراته ادامـه بدهم.

وضعیت‌درسی‌ات‌چطور‌است؟○●�
پارسـال،  معدلم ۱۹.۵۰ شـد. امسـال تصمیم گرفتم 2۰ شـوم.

آینده‌ات‌را‌چطور‌می‌بینی؟○●�
خـودم را در شـرایط خیلـی خوبـی می بینـم؛ اینکـه درسـم را ادامـه 
داده ام و در رشـته دندان پزشـکی قبـول شـده ام. در کنـارش، مربـی 

کاراتـه هسـتم و باشـگاه دارم. در نقاشـی هـم حرفـه ای شـده ام. 

‌خیابــان‌علامــه‌طباطبایــی‌۲9،‌مســجد‌ نــه شــهامت| فرزا

امام‌حسن)ع(؛‌نماز‌جماعت‌مغرب‌و‌عشا‌تمام‌شده‌است‌اما‌
گویــا‌اهالــی‌قصد‌ترک‌کــردن‌مســجد‌را‌ندارند.‌حــدود‌هفتاد‌نفر‌
پــای‌صحبت‌هــای‌مُدرســی‌نشســته‌اند‌کــه‌لبــاس‌منقــوش‌
‌ســکوت‌ بــه‌نشــان‌ســازمان‌آتش‌نشــانی‌را‌بــه‌تــن‌دارنــد.‌از
‌مســجد‌پیداســت‌آنچــه‌مربــی‌می‌گویــد‌بــرای‌اهالــی‌ کــم‌بــر حا
محلــه‌تلگــرد،‌تــازه‌اســت؛‌نکاتــی‌کــه‌پشــت‌گوش‌انداختن‌
کستر‌شــدن‌مــال،‌ســلامتی‌و‌ آن‌هــا،‌می‌توانــد‌بــه‌بهــای‌خا

جــان‌شــهروندان‌تمــام‌شــود.

کنش‌های‌دلگرم‌کننده‌اهالی○●� وا
نه فقط این جلســه، بلکه دیگر نشســت های مشــابهی که در مساجد 
منطقــه ۴ در حــال برگــزاری اســت، حاصــل پیگیری هایــی اســت کــه 
بخشــی از آن را فاطمــه رحیمــی، عهــده دار اســت. او از حــدود یــک 
ســال پیــش، حلقــه واســط بیــن مرکــز آمــوزش آتش نشــانی مشــهد 

و شــهرداری منطقــه ۴ شــده اســت تــا هماهنگی هــای لازم بیــن 
متولیــان مســجد و مربــی را انجــام  دهــد، به طوری کــه اهالــی 

ــند و  ــته باش ــه داش ــری در برنام کث ــور حدا ــه، حض آن محل
نکاتــی را یــاد بگیرنــد که به نفع خودشــان و شــهر اســت. 

او از اســتقبال دلگرم کننده اهالی منطقه نسبت به 
آموزش هــا می گوید و از جلســاتی که گاه، به دلیل 

ســؤال های پرشــمار نمازگــزاران از مربــی، از 
ــد؛ «برخــی مســاجد،  ــور می کن یــک ســاعت عب
در خیابان هایــی قــرار دارنــد کــه تجــاری 
اســت. کســبه بــرای شــنیدن نــکات ایمنــی 

گرد بســپارند یــا بــه کل، درِ  کــه مربــی می گویــد، بایــد مغــازه را بــه شــا
ــه ضــرر منفعــت  ــد ایــن کار، ممکــن اســت ب ــازه را ببندنــد. هر چن مغ
اقتصــادی کوتاه مدتشــان باشــد، آن قــدر فهیــم هســتند کــه بــرای 
پیشــگیری از ضررهــای بزرگ تــر، در مســجد می ماننــد، گــوش 
می دهنــد و فعالانــه، ســؤال می پرســند. برخــی از آن هــا به دنبــال 
کنش هایــی  ــد و خلاصــه، وا ــه کپســول اطفــای حریــق می افتن تهی
را بــروز می دهنــد کــه خســتگی پیگیــری بــرای برگزاری جلســات را از 
تــن بیــرون می کنــد.»  رحیمــی ایــن را هــم می گویــد کــه بعــد از برنامــه 
ــی، نوبــت بررســی وضعیــت ایمنــی مســجد بر اســاس  آمــوزش اهال
یــک فهرســت چند صفحــه ای می رســد. ایــن کار، بــا همراهــی خــادم 
مســجد و مربــی کاربلــد دوره انجــام می شــود تــا مســجد، بــه معنــای 
واقعــی، محلــی امــن بــرای برگــزاری دورهمی هــای مؤمنانــه باشــد.

مقدمه‌آموزش‌های‌بیشتر○●�
«تقریبــا یــک ســال پیــش بــود. بــرای نمــاز جماعــت رفتــه بــودم 
بــه مسجدامام حســن)ع(. نمــاز کــه تمــام شــد، یــک کارشــناس از 
آتش نشــانی آمــد و شــروع کــرد بــه گفتــن نکاتــی کــه خیلی هایشــان 
گــر  مــا ا ر ســختی نبــود ا ن کا نشــا یت کرد . رعا نســتم ا ا نمی د ر
نــه و  ، می توانســت بــه قیمــت ســوختن خا انجــام نمــی دادم
 زندگــی ام و حتــی آســیب جســمی بــه خــودم و خانــواده ام تمــام 

شود.»
معصومــه بیــداد، شــهروند محلــه شــهیدقربانی، آن روز فهمیــد 
کــه یــک ســه راهی بــرق در خانــه کــه پشــت پــرده یــا روی فــرش، 
قــرار گرفتــه، منبــع خطــر اســت و بایــد بــرای مهــار جرقه هــای 
احتمالــی آن از عایقــی مثــل ســرامیک یــا چــوب اســتفاده کــرد. 
کتفــا نکــرد و بــا  او بــه حداقل هایــی کــه در مســجد یــاد گرفــت، ا
پرس وجــو از خانــم رحیمــی، بــه دوره آتش نشــان داوطلــب در 
فرهنگ ســرای انقــلاب اســلامی راهنمایــی شــد؛ «نــه فقــط خــودم، 
بلکــه دختــر نوجوانــم، خواهــرم، عــروس خواهــرم و خواهــرزاده ام 
را همــراه خــودم بــه فرهنگ ســرا بــردم. همــه مــا طــی حــدود 
دو مــاه، سی ســاعت دوره نظــری و عملــی را گذراندیــم و 

مــدرک آتش نشــان داوطلــب را گرفتیــم.»
آرامشــی را کــه از دلِ دانســتن این نــکات ایمنی ســاده 
و کاربــردی نصیبــش شــده اســت، بــا مــا در میــان 
غ  می گــذرد و آرزو می کنــد همــه شــهروندان، فــار
از ســن، جنســیت و تحصیــلات، یــاد گرفتــن ایــن 
نــکات را جــدی بگیرنــد و فرصــت آموختــن در 

مســاجد را غنیمــت بداننــد.

  شهروندان منطقه 4  اصول اطفای حریق را یاد می گیرند

مساجد، پایگاه امن آموزش های ایمنی
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امید‌محله

آسیب جسمی کاراته کار نوجوان، تأثیری در انگیزه ورزشی اش نداشته است

 رؤیای بازگشت 
به قهرمانی

عیدگاه


